




ه منَ الشَّيطان الرَّجيمأعوذُ بالل

ه الرَّحمن الرَّحيمبسمِ الل

مين العالَه ربالحمد للّ

والصلام عقه لير خَلي خَلوة و الس

 و آله الطيّبين الطاّهريندحمته ميبرف شرَأو 

جمعين أعدائهمألي ة ععنَلَالو 

 سالك به سوي مبادي بحث راجع به لزوم ذكر براي حركت انسان و

مطلب اول . دو مسأله را در مجلس گذشته خدمت رفقا عرض كردم.ه بودكمالي 

ه، كنيم در اذكار و اوراد الهي به صورت عددياينكه اين كيفيتي كه ما مشاهده مي

 مطلب دوم اينكه آيا اين ؟ري استادر اين مستندي دارد يا اينكه يك مسألة منآيا

 همه شخص و همه كس در همة مراتب ضروري است يا براي اذكار و اوراد براي

 اما آنهائي كه ؟افراد مبتدي و به عنوان يك حركت اوليه براي افراد مطرح است

نياز باشند و روي چه حساب و داراي مراتبي هستند ممكن است كه از اينها بي

انه روز  من در شب:فرمايند كه ايشان مي،السلامچه عنوان امام صادق عليهبه 
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 راجع ؟اورادي دارم، اذكاري دارم و شما با اين ارتباط و آمد و رفت مرا مانع مشو

به آن مسأله اولي خدمت دوستان عرض شد همانطوري كه انسان براي وارد شدن 

لي و فراگرفتن علمي و اختبار در يك غنه و شهاي از مسائل و يك مدر يك مسأله

ج به ممارست دارد و بدون ممارست و  و احتياتدرباي احتياج به مسأله

 براي انسان حاصل گيري آن مسأله و آن اختبار و آن حذاقت در آن فنّپي

 و رفع حجب ليا همينطور در مسائل سلوكي و صعود به مراتب ع،شودنمي

گيري قضيه دارد، به  انسان احتياج به ممارست و مراقبت و پي،ظلماني و نوراني

شود و گيري را جدا كند اين حركت متوقفّ ميله و پينحوي كه اگر اين مسأ

 به نحو اجمال اين مسأله را امروز .هيچ برو برگرد هم ندارد در اين مسأله

كنيم تا اينكه به نحو تفصيل در فقرات آتية حديث شريف خدمتتان عرض مي

 شكيّ نيست كه نفس انسان، اين نفس هيولاني .عنوان بصري به اين مطلب برسيم

 اين نفس، نفس مستعد است، آمادگي دارد براي اينكه انسان .نفس مستعد استو 

هر طريقي كه مايل است دربياورد و در اين حركت به ت و او را به هر كيفي

نفساني بايد شرائط رسيدن به اين اهداف را انسان براي نفس فراهم كند و از 

گردان بشود و الاّ رويآنچه كه موجب تخطيّ و انحراف از آن مسير است انسان

.دواي بر اين سير و بر اين سلوك نخواهد بهيچ نتيجه

عرض شد خدمتتان كه يك روز مرحوم آقا دوستان خودشان را جمع 

ت و اخطار نسبت به حركت و كردند در مشهد مقدس و به عنوان اتمام حج

به شما اين  و من ! بدانيد:اعمال و افعال و كيفيت سلوك رفقايشان فرمودند كه

مطلب را گفتم خيال نكنيد به صرف اينكه اسم سالك را بر خود گذاشتيد مسأله 

 خداوند متعال با كسي قوم و خويشي ندارد و با كسي رودربايستي .تمام است

 اگر شخصي در مقام عمل بيايد و قدم صدق بردارد نتيجة اين قدم صدق .ندارد
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 عنوان سلوك و حركت به سوي مبادي ن بهنوع به صرف تَرا خواهد ديد و الاّ

 مطلبي بود كه مدتها .شود به اين صرف براي انسان ما حصلي پيدا نمي،عاليه

 در .خواستم اين را براي دوستان نقل كنمپيش اين مطلب را من نوشته بودم و مي

ة خود و ذه شيخ محمد جواد انصاري براي يكي از تلاماللاي كه مرحوم آيتنامه

 براي نويسند راجع به مراقبت و استعداد شرائطي كه معدودشان ميرفقاي خ

 بعد از آن روايتي را از موسي بن .شوندحركت سالك است، مطلبي را يادآور مي

كنند تا برويم سر آن مطلبي كه مد نظر السلام به عنوان اختصار نقل ميجعفر عليه

هاي ممنوعة شرعيه، آن  چيزهايي كه ملالت آور است، بعد از ترك هوا.است

هواهايي كه آنها محرمّند و حرمت آنها محرز است و مانند رسيدن به اميال و 

 مردم را بر حذر داشته ،آرزوهاي نفساني كه شرعاً نسبت به هر كسي شارع

عبارت است از كثرت طعام، زياد غذا خوردن، كثرت كلام، زياد صحبت كردن و 

 ما زياد داريم راجع به آن رواياتي و ،عام كثرت ط.كثرت مجالست با اهل غفلت

اتفاقاً در همين حديث شريف عنوان بصري راجع به اين مسأله هم صحبت 

ها ديديد  بعضي. كثرت كلام هم همينطور، انسان زياد صحبت كند.خواهد شد

شوند اصلاً اگر بخواهند ساكت بنشينند، انگار وقتي كه وارد يك مجلس مي

شوند يا انسان منزل آنها آيند وارد مجلس مي بكنيد كه مي مثلاً فرض.ناراحتند

شود  حساب ميييرود، انگار سكوت اصلاً يك نقطة ضعفي، يك نقطه خلأَمي

.انسان همينطور ساكت باشد

ـ كه ما با ايشان زياد ارتباط ه عليهرضوان اللمرحوم علامه طباطبايي ـ

يم، تا شخصي از ايشان سؤال كردداشتيم و در مجالس ايشان خيلي شركت مي

گذشت كرد حتي اگر يك ساعت ميكرد ايشان ابتداء به صحبت نمينمي

كنند كه اگر صحبت نكنند ها خيال مي ايشان ساكت بود ولي بعضييهمينطور
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 صحبت كردن اين . وجود داردأانگار مجلس سپري نشده انگار همينطوري خَلَ

يگر، اينها مسائل تكويني است، مسائل اينطور خداوند قرار داده دـ يك اثري 

 حتي صحبت كردن به كلام  ـاعتباري نيست كه دستخوش تغيير و تغير باشد

انت انسان كم كند و صشود كه از آن متانت و رصحيح هم اين موجب مي

شود كه آن حالت استعداد و آن حالت آمادگي در نفس و سكوت اين موجب مي

ته به واسطة مراقبت، آن وزان حفظ بشود، آنچه را زاني كه نفس به خود گرفآن وِ

كه انسان در اين كيسه جمع آوري كرده بماند و اين صحبت مثل سوراخي 

كند  كم كم آن مواد در آن كيسه شروع مي،ماند كه شما در اين كيسه وارد كنيدمي

به ريختن، ولو صحبت، صحبت صحيح هم باشد، اگر به باطل باشد كه ديگر 

ديگر اصلاً قابل طرح نيست ولي همين صحبت كردن زياد و بيخود و در واويلا، 

 اين براي انسان خيلي خوشايند نيست و ،مسائل لهو و در مسائل غيرضروري

. كثرت مجالست با اهل غفلت:فرمايند ديگر ايشان مي.براي سالك

 اهل غفلت كساني هستند كه هيچ هدفي را ؟اهل غفلت چه كساني هستند

كنند و فقط با گذران شب و روز آنها عمر خود ي و در عمر تعقيب نميدر زندگ

ت سپري ميرا به اين كيفيقلايي و منطقي بدنبال كنند، بدون اينكه يك هدف ع

 هر قدر انسان بتواند به تنهايي خو كند بهتر است، .حركات و سكنات آنها باشد

.مومات استمثل سبخصوص كه از ميان جمع دور باشد كه شرور نفوس خبيثه 

يعني اين ارتباط انسان با افراد، اين خواهي نخواهي يك رد و بدلهايي را در اينجا 

 وقتي شما با يك .دهد، انسان بخواهد يا نخواهد، بخواهد يا نخواهدصورت مي

 ممكن .كنيد اين در اختيار شما نيست كه او در شما اثر نگذاردنفر برخورد مي

 ممكن است؟ آب كارش ؟وي فرش و فرش خيس نشوداست شما آب بريزيد ر

 ممكن است فرض كنيد كه شما دستتان را روي آتش .خيس كردن است ديگر
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 نسوزد، آتش كارش سوزندگي است، حالا هي شما هر چه  شمابگيريد و دست

سوزد، شما خيلي در اينجا تحمل داشته به خودتان تلقين كنيد نسوزد، اين مي

 فغان و شيون نكنيد، اما بالأخره كار اين آتش سوزندگي باشيد بر اين سوختن

 ارتباط با افرادي كه اهل غفلت هستند اين .دهد اين كارش را انجام مي،است

آورد و آن حالت نورانيت و روحانيتي كه به واسطة ارتباط انسان را به غفلت مي

 البته راجع به .برداعمال و به واسطة عباداتي كه انجام داده، آن حالت را از بين مي

ه در فقرات حديث شريف اين مطالب فعلاً به نحو اختصار عرض شد، انشاالل

 روايتي در اينجا از موسي بن .اينها خواهد آمد و خصوصيات آن بيان خواهد شد

لي  عبرُالص: فرمايندجعفر عليهماالسلام است در خطاب به هشام كه حضرت مي

قُ علامةُةحدالو وكسي كه بر وحدت و تنهايي صبر كند، ملالت پيدا نكند«قلة الع،

آيد، نيايد، اين كسي سراغش نميتحمل كند، كسي دور و برش نباشد، نباشد،

 آن كسي كه عقلش ».علامت چيست؟ اين علامت اين است كه عقلش زياد است

بيند، كم است هي به دنبال اين است كه دنبال اين برود، دنبال آن برود، اين را ب

شين راحت در خانه سرجايت، ب! آقا.آن را ببيند، تلفن به اين بزند، تلفن به آن

 مگر دنبال چي انسان . آمدند، نيامدند، نيامدند، آمدند سراغت؟چكار داري

 كسي ،خواهد پيدا بكند كه اين حالش را حفظ كند آدم يك حالي را مي؟گرددمي

 سراغ آمدن يعني چه؟ يعني شما ؟شوديكه سراغ انسان نيايد مگر از انسان كم م

 خب كسي كه با اين نيت .بيا ما با تو وقتمان را بگذرانيم، معنايش اين است

رويم وقتمان را با ديگري گويد ميرود و ميگذارد و ميآيد، فردا هم ميمي

 و بر يك ؟تواند دل ببندد آن وقت بر يك همچنين كسي انسان مي.گذرانيممي

 اگر اعتماد كرد معلوم است عاقل ؟تواند اعتماد كندي انسان ميهمچنين فرد

 دريچة دل را به . هر كسي بين خود و بين خداي خود بايد اينطور باشد.نيست
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روي هر كسي نگشايد و در اين دل كه جاي پروردگار است غير او را راه ندهد 

 با ماست، در قبر ماند، در اين دنيا باشيم اوماند، او ميكه فقط او براي ما مي

 او با ماست و در آخرت هم او با ماست ،باشيم او با ماست، در قيامت، در برزخ

حالا اطلاق كس به عنوان ذات ـ و جالب اينكه ذاتي با ماست و كسي با ماست 

كنيم به عنوان يك رقيب و عتيد و پاسبان و ذاتي با ماست كه ما خيال مي ـ است

، ...ي سر ما ايستاده و يك همچنين برداشتي ازحارس و يك شخص با تفنگ رو

كنيم و در ارتباطات درحاليكه آنچه را كه ما در ارتباطات مجازي جستجو مي

گرديم كه جلب محبت و ود و انس باشد، به نحو مجاز، او اعتباري به دنبال او مي

ندة  من به ب: در حديث قدسي هست كه.به عين حقيقت داراست و ما از او غافليم

 آنوقت اينها را ما همه .مؤمنم از مادر به فرزند شيرخوارش مهربانتر است

گرديم با اين گرم بگيريم، گرم باشد، مجلسمان گرم فراموش كرديم، دنبال اين مي

باشد، دور و برمان گرم باشد، احساس تنهايي نكنيم، هوايمان را داشته باشد، اينها 

؟چيست؟ هوا را داشته باشند يعني چه اين مسائل ؟ اينها چيست؟!چيست آقا

 فكر دو روز ديگرمان را ؟ اينها چيست؟يك وقتي به دردمان بخورد يعني چه

ريزند، يك فاتحه هم گذارند ما را يك جايي، رويمان هم خاك مي مي،بكنيم

گيرند، خوانند، خيلي به ما احترام بگذارند تا سه روز يك مجلس ميبرايمان نمي

 بسته به آن .بي بيايند بريزند و تمام شد و رفت، تمام شد و رفتو بعد هم يك آ

خداوند حتي در وجود فيزيكي .كندتي كه آن شخص مصيبت زده پيدا ميكيفي 

شود كه اي در مغز مترشح ميكند، يك مادهبدن ما هم تغيير و تحولاتي ايجاد مي

شود كه اين قضيه كم موجب ميشود، آن ماده كمكم موجب نسيان ميآن ماده كم

از ذهن بيرون برود و آن حالت حپيدا انتزش تيسيةزني كه به واسطة ترشّح ماد

كم كم، كمشود و بعد آن حالت حزن كمآيد و جايگزين مي اين ماده مي،شودمي
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گردد و روي همين حساب يكي از مسائلي رود و به يك حالت اعتدال برميمي

كنند اين است كه به شخصي كه مصيبتي به او ميكه در روانكاوي امروز مطرح 

 مانند خنده و مانند .وارد شده، مسائل مسرتّ بخش انسان براي آنها پيش بياورد

بعضي از انواع موسيقي كه اينها موجب ترشح آن ماده خواهد شد، گر چه آن آثار 

ند حال خداواي اما علي.آوردو ضررهايي را چون غير طبيعي هست به وجود مي

تفاوتي و  يعني اين كم كم آن حالت حزن تبديل به حالت بي،اينطوري قرار داده

. تمام شد، اين است، مسأله اين است و بعد هم فراموشي.شودبعد هم مسرتّ مي
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 آدم عاقل آن آدمي است :فرمايندالسلام به هشام ميبنابراين امام عليهپس 

علامت قوة «الصبر علي الوحده علامة قوة العقل الآن به فكر فردايش باشد،كه از

ل كند، يعني كسي كه خدا را تعقّ« الدنيا ه اعتزلَ اهلَن اللقل عن عمفَ»عقل است

 چون ».كندگيري مي اهل دنيا كنارهاز اين ،از نقطة نظر عقلاني با خدا برخورد كند

 اهل دنيا با خدا ارتباطي ندارند و اين مسير ديگري اهل دنيا با خدا كاري ندارند،

تواند جمع بين اين تواند جمع بين اين دو قضيه كند، نمي نمي.كندرا دارد طي مي

 اين محور او را به ،گرداند اين محور او را به سمت راست مي.دو محور كند

اني پيدا  حالت روح،خواندآيد نماز مي مي؟ اين چكار كند،گرداندسمت چپ مي

نشيند هر چه حالت به دست زيد ميرود باكند، ميكند، حالت نوراني پيدا ميمي

كند عبادت كردن، ذكر  خب فردا، شروع مي.دهد، اين مال امروزآورد از دست مي

نشيند، در يك مجلسي شود با يك فردي ميگفتن، مراقبه كردن، بعد بلند مي

خود و اين حرفها، خب لعب و حرفهاي بيكند، تمام مجالس از لهو و شركت مي

1، ذيل آية )76(سورة الانسان ـ 1
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فردا هم به همين كيفيت، اين هفته  پس.اينهم همه رفت، اين هم مال فردا است

! آقا:آيد، بعد از يك مدترود ماه ديگر ميآيد، اين ماه ميرود هفتة ديگر ميمي

 اگر ؟ نبايد هم برسي، مگر توقع داشتيد هم برسي.ما كه به جايي نرسيديم

 آيا به آنچه ؟سيدي جاي سؤال بود، ايني كه ما نرسيديم، خب چرا نرسيديمرمي

. بگوئيد آقا ما نرسيديم، و نرسيديددكه مطرح شده، بزرگان فرمودند، عمل كردي

ل عقهلَأل زَعتَإه ن اللفمن عالد الرَّنيا و آن كساني كه در دنيا «بين فيهااغ

»كند به آنچه كه پيش خداستو رغبت مي«هل الندغب في ما عو ر»رغبت دارند

كند به آن كيفيت و كند به آن نعماتي كه پيش خداست، رغبت ميرغبت مي

اش به دنبال اين است كه كدام راه را انتخاب  همه.رساندطريقهايي كه به آنجا مي

نشيند در خانه، حالا رسيد، رسيد، نرسيد، نرسيد، گردد، نميكنم، در به در مي

 خدا !كند، نه آقا جانه، ببينيم، خدا خودش جور ميبينيم چه خواهد شد، انشااللب

 پيغام ، همه،كند، خاطرتان جمع، بنده از خدا براي شما و خودمجور نمي

ب بلد است و اگر به اين عنوان بنشينيم آن هم خ.آورم، خدا جور نخواهد كردمي

كه چون خودش به فوت و فن گذارد همه را سركار بگذارد، همچنين سركار مي

گذارد سركار، يك  مي.ه بيشتر از بنده و شما اطلاع دارد و وارد استقضي

آورد، يك برو آورد يك ارتباطاتي ميهايي ميآورد، يك سرگرمياشتغالاتي مي

 يك ، عجب چي شد:آورد اين وسط، اين چيزها، انسان اصلاً يكدفعهبياهايي مي

خواهد يك  دوباره تا مي....نبود، غفلت كرديم يكماهماه اصلاً ما، هيچ خبري 

كند، حركتي پيدا بشود، يك نيشتري زده بشود، دوباره يك برنامة جماليه جور مي

 يك گرمي به زندگي ،رساند، يك فرض كنيد كهبرنامة جماليه، يك پولي مي

، يك مقداري دوباره، همينطور، يدهد انسان چدهد يك خصوصياتي ميمي

.گذردنطور ميهمي



9......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

يك كسي از افراد بود مدتي قبل، من نگاه كردم در احوالاتش ديدم اين 

شد با آن مسائلش دارد تغييراتي پيدا كم آنچه را كه از او مشاهده ميخلاصه كم

آيد، در  يك جهاتي دارد هي دارد پيش مي.كنداتي پيدا ميكند، يك خصوصيمي

 آنجا سكونت دارد، گاهگاهي با ما ارتباط يكي از همين شهرستانها، باصطلاح در

 من از باب اينكه در هر صورت رفيق بوديم، وظيفه داشتم خلاصه در .كردپيدا مي

اي هست بالأخره يك چيزي به ذهن اين رفاقت خيانت نكنم و اگر مسأله

 اين وضع و اين كيفيت كم كم شما را دارد از : يك روز خلاصه گفتم كه.رسدمي

كند، مسأله را خيلي آنطوري لي و از آن خلاصه اتكّا دارد خارج ميآن مسير اص

 است و سرش همينطوري است و چشمش بين  گيجونگرفت كه بايد و شايد 

كند گويد بيا، سرش را مي، و يكنفر از آنطرف مي...بسته و باز، همينطوري حالت

اي از  نه ارادهكند اينور، اصلاًكند سرش را مياينور، يكي از آنطرف صدايش مي

،...اي كه دائماً هيچي هيچي، همينطوري مثل يك مجسمه،...خودش دارد، نه

كند، هي به يمين، هي كند، هي سرش را آنور ميديدم اين هي سرش را اينور مي

 به حرف ما ؟ آخر چته؟ تو چرا اينطوري هستي:گويم من دارم به او مي.به يسار

زنيم اين  ما هم كه اين حرف را مي.كنداه ميطوري نگكند، همينهم توجه نمي

طور سرش را به ما هم سرش را به ما مثل اين حركت به يمين و يسار، كه همين

كند و من يك قدري با او صحبت كردم ديدم فايده گرداند يك نگاه ميفقط برمي

 ديگر اي ندارد، نه، ديگر خلاصه اصلاً نه اين ديگر فايده: گفتم.ندارد آمدم بيرون

 يك مرتبه صبح از خواب بلند ؟شود چرا اينطور انسان مي.معطلّ نبايد شد

كم، يواش يواش، يك  كم.... اول كه از اول اينطور.شود كه اينطوري نيستمي

آيد تا اينكه آنچه را كه قبلاً آيد، ميآيد، ميذره، يك ذره، يك ذره، يك ذره، مي

كند، آنجور كه قبلاً گر آنجور پافشاري نميكرد، الآن ديروي آنها پافشاري مي
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يكي شل  يكي،گيردگرفت الآن ديگر آنجور سفت نميمطالب را سفت مي

 زندگيش شد دبينكند ميشود يكدفعه وقتي نگاه ميشود، شل ميشود، شل ميمي

 آن كارهايي كه افراد انجام مي دهند در .مثل زندگي بقيه، زندگي مانند بقيه است

.دهد را انجام ميهاط با مسائل داخلي و خارجي، اينهم دارد همين كارارتبا

حالاتش ديگر مثل حالات گذشته نيست، حركاتش ديگر مثل حركات گذشته 

سنسَتدَرجِهم ………… اين چرا؟ چون.نيست، سكناتش ديگر مثل سكنات گذشته نيست

اندازيم، درجه درجه، درجه ج ميم اينها را به استدراكما كم1≈≈≈≈منْ حيثُ لا يعلَمونَ

 اگر يكمرتبه از آن بالاي نردبان بيافتد كه استخوانش .آوريم پاييندرجه، مي

 اينجا ؟ كجا بودم! اي داد:شود كه افتادرود، متوجه ميبشكند فريادش مي

كند،آيد نگاه مي ولي نه، اول يك پله مي؛ پايم شكست، دستم شكست؟كجاست

كنم خيلي يم، هنوز پايين نرسيديم، اينهايي كه خدمتتان عرض مينه، ما هنوز بالائ

آيد پايين، اگر يكدفعه بيافتد  خطر اينجاست كه انسان نفهمد دارد مي. استمهم

؛... اين خوب است ممكن است متوجه بشود دوباره سلّانه سلاّنه، نهناي

ي داريم، توجهي  نه هنوز بالائيم، هنوز حالتي داريم، بكائ:گويدفهمد، مينمي

آيد پايين، خلاصه يكمرتبه  اينها دوباره يك خورده، يك پلة ديگر مي،...داريم

 به كف زمين .كند هنوز روي پشت بام استرسد به كف زمين، خيال ميمي

 نفسش ،، چرا؟ چون نفسش بر اين استدراج عادت كرده، عادت كرده...رسيده

گويند اينهايي كه از ها مي بعضي.... آنواكسينه شده، ديگر هر چه بخواهيد شما به

كنند اينها خونشان اصلاً، ر و فلان و اين حرفها استعمال ميهمان مواد مخد

]مزاح [كنم بفرماييد درست است؟ اگر اشتباه عرض مي!درست است آقا دكتر

.44، ذيل آية )68( سورة القلم ـ1
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كند، حتّي من شنيدم گاهي اوقات اگر گويند اصلاً خونشان تغيير پيدا مياينها مي

افتند اصلاً به  يعني اينها به يك وضعيتي مي.ميرديواني اينها را بگزد حيوان ميح

شود،  كه در خون هست و اينها اصلاً تبديل به مواد سمي مييطور كليّ آن مواد

 مادة سمي است، يعني ،اش اين شخصي كه اصلاً ماده.شود مادة سميماده مي

كند، خودش گرفته، ديگر سم به او اثر نميچه؟ يعني تمام وجود اين را اصلاً سم 

.گويند استدراجاصلاً سم است، اين را مي

انس او خداست در وقتيكه همه از او گريزان «الوحشهه انُْسه فيو كان الل

و »و مصاحب او در تنهايي«ةالوحده فيو صاحب بشوند ، گريزان بشوند»بشوند

خدا معزّ «و معزّه من غير عشيره»وقت تنگ دستي او در و غناء«غناه في العيله

اي داشته باشد، قوم و خويشي داشته باشد، كس و اوست بدون اينكه اين عشيره

ت ارتباط انسان است در سير و در اين چيست؟ اين مال كيفي»كاري داشته باشد

.سلوك

كر لذا كسي كه به دنبال ذكر است، نبايد كاري انجام بدهد كه آن اثرات ذ

 ذكر عبارت است از ياد پروردگار و ياد پروردگار در مظاهر مختلف .خنثي بشود

 در جلسة قبل عرض شد كه با .و عبارات مختلف و اوراد مختلف متفاوت است

كند كه عبارت است از اسماء و آنچه خداوند متعال در عالم خلقت عمل مي

 و صفات كليّة حق برسد و  انسان بايد به اسماء، او، از دريچة همانصفات كليّة

 يعني .اي متناسب با همان مرتبه خواهد بوداسماء و صفات كلّيه در هر مرتبه

 يك معنا دارد، براي شخصي كه راه رفته براي شخص مبتدي اسماء كلّية حقّ

معناي ديگري دارد، براي شخصي كه به مرتبة بالاتري رسيده است معناي ديگر 

.رساندنسان را به مرتبه بالاتري از اين اسماء كليه ميدارد و عبور از هر مرتبه ا

اي دارد ة پروردگار، اين حكم يك نيروي بالا برندهيعني اين اسماء و صفات كلي
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برد آن خصوصيات آن مرتبه را براي انسان ظاهر و كه در عين اينكه بالا مي

مرتبة بالاتري از شود براي اينكه انسان به  دوباره همان معد مي.كندآشكار مي

 فلهذا سالك هيچوقت .شود براي مرتبة بالاترتجرّد برسد، باز دوباره آن معد مي

 البته اذكار متفاوت است و در اين زمينه هم فعلاً جاي .نياز از ذكر نيستبي

صحبت نيست و هر ذكري و هر اسمي از اسامي پروردگار يك اثر مخصوصي را 

دارد كه مختص به اوست و از آنجائيكه اسامي و صفات كلية پروردگار اسامي 

اطلاقي است و مانند خود ذات پروردگار در مرتبة اطلاق است، همانطوري كه 

 آثار لازمة ذات كه ،دارد به واسطة آن تجرد تام هيچ حد و قيدي برنميذات

 يعني .داردعبارت است از اسامي و صفات پروردگار، اين هم حد و قيد برنمي

 قدرت كه از صفات .علم پروردگار علم اطلاقي است و حد و قيد ندارد

ن من توانايي  فرض بكنيد كه الآ.پروردگار است اين اطلاقي است و مرز ندارد

توانم اين ظرفي كه براي برداشتن اين ظرف را دارم بيش از اين قدرت ندارم، نمي

 اگر به يك حدي .گويند قدرت محدودبزرگتر است، اين را بردارم، به اين مي

برسم كه بتوانم آن ظرف را بردارم باز محدود است، اگر به يك حدي كه بزرگتر، 

 بكنيد كه يك ذاتي باشد كه اصلاً قدرت او محدود  حالا شما تصور؛...همينطور

 علم پروردگار، . يعني حد ندارد، آن چيست؟ آن ذات پروردگار است،نباشد

 قدرت پروردگار همينطور، حيات در پروردگار همينطور، رحمت ،همينطور

پروردگار همينطور، عطوفت پروردگار همينطور، قهاريت پروردگار همينطور، 

.يست؟ حد و مرز نداردتمام اينها چ

توانيم تصور كنيم يك ذاتي كه آن ذات مخلوق روي اين حساب، آيا ما مي

 در آني از آنات از نقطة نظر ارتباط با اسماء و صفات الهي خود ،پروردگار است

 ولو پيغمبر اكرم پيدا ؟شود يك چنين تصوري يا نه مي؟نياز احساس كندرا بي
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 ائمه ؟لوق پروردگار است يا خالق پروردگار است آيا مخم پيغمبر اكر.باشد

بينيد  اينكه شما در روايات مي؟السلام آيا اينها مخلوقند يا اينكه ائمه خالقندعليهم

السلام با نفس قدسي كه ائمه مجراي فيض پروردگارند يعني چه؟ يعني امام عليه

 يعني الآن .گرداندق ميمبارك خود اسماء و صفات الهي را در جميع عوالم محقّ

كنم رفقا دارند اين قدرتي كه در وجود ما هست و نشستيم، من دارم صحبت مي

كنيم، اين دهند، اين يك قدرتي است كه در وجود خودمان احساس ميگوش مي

 به واسطة نفس مبارك ؟ از كجا؟قدرت از كجا الآن در وجود ما قرار گرفته

.اين است مال ،ه ارواحنا فداه اللبقيةحضرت 

عدام روي زمين افتاديم و هيچ گونه قدرت به امام اگر نباشد ما همه اَ

 الآن اين علمي كه ما داريم اين .اندازة يك بال مگس در ما ديگر وجود ندارد

 به واسطة اين مجراي فيضي ؟اندوختة علمي كه ما داريم، همة ما، از كجا آمده

دهد و يك آيد و در وجود ما قرار ميميالسلام اينها را است كه امام زمان عليه

ثانيه اگر او غفلت كند و يك ثانيه امساك كند، هيچ چيزي در وجود ما قرار 

 هيچ، درست مثل يك فرض كنيد كه نواري كه شما در اين نوار مسائل ،ندارد

مختلفي را ضبط كنيد بعد يكمرتبه كليد بزنيد و اين نوار را از اول تا آخر پاك 

گرديد، تمام شد، اصلاً در اين نوار هيچ چيزي نيست، صفر، چه ميكنيد، هر 

افتد براي  خيلي موارد اتفاق مي،افتدخالي، هيچ چيز نيست و خيلي اتفاق مي

كنيد اينها اصلاً هايي كه پيدا ميافراد به واسطة بعضي از شكُها و استرس

 چيز در ذهنش قرار دهند، هيچي، انگار اين از اول هيچشان را از دست ميحافظه

.شود چه؟ مجراي فيض اين مي.اي كه از مادر متولّد بشود مثل بچه،نگرفته بود

آن حياتي كه الآن ما داريم، آن زندگي كه الآن داريم، تمامش به واسطة چيست؟ 

اين معناي اشراف ولايت .ه استبه واسطة عنايت نفس مقدّس حضرت بقيه الل
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اجراي اسماء و صفات كليه در قالبهاي مشخص است و اجراي فيض الهي و 

خارجي به نسبت به زيد يك جور، به نسبت به فرض بكنيد فلان عالم و دانشمند 

ك يك جور، به نسبت به ملائك مقرب يك جور، لَيك جور، به نسبت به فلان م

به نسبت به جنّ يك جور حتي به نسبت جنود شيطان و شياطين و ابالسه تمام 

 خود امام .السلام است اينها از امام عليه؟شان و قدرتشان چيستاينها وجود

آورد؟ يا او از اسماء كليّ  او از خودش مي؟گيردالسلام آيا او از كجا ميعليه

.گيرد آن چيست؟ آن خودش از اسماء دارد مي؟كندگيرد و بعد پخش ميمي

 هيچوقت پيغمبر .استيعني آن علم اطلاق الهي، آن هميشه به مرحلة اطلاق باقي 

 خدايا من ديگر تا ته :تواند از نقطة نظر علم به يك حدي برسد كه بگويدنمي

 پيغمبر و امام . ابدا، اينطور نيست....قضيه را رفتم، هر چه علم در تو بود ديگر من

. پيغمبر و امام را بايد در مقام مخلوقيت نگهداريم.را بايد درست بشناسيم

؟گفت پيغمبر چه بود كه تا آخر عمر ميي»رايحني فيك تَ زدرب«پس اين

»ر زياد بشود»!ر مرا زياد كنخدايا تحير به واسطة واردات ؟ براي چه تحيتحي 

اي به آن حد تام برسم ديگر  وقتي كه من نسبت به يك مسأله.شود ديگرزياد مي

 اينكه تا آخر ؟ي چه پس ديگر تحير يعن، او را فهميدم ديگر ثغورتمام حدود و

 يعني چه؟ يعني مرا در آن علم اطلاقي خودت، ارب زدني فيك تحيرً: گفتمي

 تحيرم ،هي جلو ببر، مرا متوقف نكن، هر چه علمم نسبت به تو بيشتر بشود

 مرا نسبت به آن قدرت .شودشود، حيرتم زياد ميشود، تعجبم بيشتر ميبيشتر مي

رب: گفت لذا پيغمبر تا زماني كه زنده بود مي!اطلاقي خودت بيشتر آشنا كن

وقتي هم از دنيا رفت ميگفترا،زدني فيك تحي  :ربالآن هم كه را، زدني فيك تحي 

 زدني فيك رب: گويدكنم همين الآن پيغمبر دارد ميمن دارم با شما صحبت مي
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لام همين را دارد مينه تنها پيغمبر، امام زمان عليهرا، تحيامام زمان در .ويدگالس 

تحير مرا بيشتر « زدني فيك تحيرا رب: گويدهر لحظه از لحظات عمرش دارد مي

. علم مرا نسبت به تو بيشتر كن، بر من بيشتر افاضه كن»كن

ن آناء مةٍ ساعلِّ في كُلي أوراد:گويدحالا فهميديم چرا امام صادق مي

هلا اله الا الل: گويد امام صادق كه دارد مي؟ردي وِنني علْشغَلا تَ، فَهارِ والنَّيلِاللَ

گويد، كجا ما فهميم امام چه مي ما چه مي،كند كه ما داريمآن معنايي را قصد نمي

 دارد آن ،السلام آن حقيقت توحيدي كه امام عليه.توانيم بفهميم، ابدا، هيهاتمي

نكشاف و آن برداشتن كند و آن احقيقت توحيد را دائماً از خدا التماس مي

السلام هاي متفاوتي كه يكي پس از ديگري دارد براي امام صادق عليهپرده

شود اصلاً تصورش هم براي ما مستحيل است، تصورش هم براي ما برداشته مي

 ما نسبت به وضعيت خودمان، ما نسبت به موقعيت خودمان، ما .محال است

 و تمام اينها را داريم ....كنيم براي مرتبهد مينسبت به مرتبة خودمان داريم استمدا

ه و ي آن اسماء كلّ.آيدالسلام است، همة اينها مال امام است، او دارد مياز امام عليه

 از اطلاق آن اسماء و اطلاقية پروردگار، تمسك به آن اسماء است و استفادة

غمبر اكرم، اولياء تا آخر السلام، پيانتهايي بودن آن اسماء است كه امام عليهبي

كرديم كه دائماً در حال ذكر بودند، اينطور نبود كه در يك عمرشان ما مشاهده مي

 ما ديگر نيازي به ورد نداريم، ما ديگر لحظه بگويند ما ديگر نيازي به ذكر نداريم،

 البته اذكار ؟نياز باشدشود انسان بي اين نيست مگر مي.نيازي به ياد خدا نداريم

 اوراد اختلاف دارد، در هر كند،ه تفاوت پيدا مي توجمختلف است، مراتبِ

 در اين مسأله .اي ممكن است يك ورد و يك ذكر خاص به آن مرتبه باشدمرتبه

نياز بودن از ورد چيست؟ اين عين نياز بودن از ذكر، بيشكيّ نيست ولي بي
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رحمت به سوي هبوط و عين توقفّ و عين ورود در جهل و بستن درهاي 

. استاستعدادهاي وجودي و ذاتي شخص

: گوينديك روايتي داريم كه در روز قيامت به افراد در ارتباط با قرآن مي

اين نيست كه رقَع اإقرأ و  منظور از »بخوان، قرآن را بخوان و بالا برو«رقَعاإقرأ و 

شود قرآن را  در ضبط هم مي. آن بخواند،هر كسي كه قرآن را بيشتر حفظ باشد

 معنايش اين است كه هر شخص به آن مقداري كه از آن . كردلحفظ كرد، تسجي

معاني عاليه و راقية قرآن در وجود خودش محققّ كرده به آن مقدار به حقيقت 

 آيات . آيات قرآن چيست؟ آيات قرآن آيات متفاوتي است.قرآن نزديك شده

ت، آيات مربوط به تربيت مربوط به احكام است، آيات مربوط به اخلاق اس

 شما ببينيد در سورة .است، آيات مربوط به تكامل است، اين آيات است ديگر

فرقان، آن آيات آخري كه در سورة فرقان هست كه راجع به مؤمنين است شما 

نگاه كنيد ببينيد چه مقدار از اين آيات را در خودتان محقق كرديد و در چه 

؟ايمرتبه

ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ…………ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§



9999 $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ’’’’ nn nn???? tt ttããããÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%�≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ بندگان رحمان خدا كساني هستند كه به آرامي در زمين حركت 

كنند و وقتي جاهلين به آنها برسند، كنند با نخوت و با تكبر حركت نميمي

Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈…………≈≈≈≈†_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠†_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠†_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠†_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠گويند مي، وقتي كه با آنها خطاب كنند»ويند سلام عليكمگ مي:

 چقدر ما اين را انجام داديم آيا ما واقعاً .سلام عليكم، مؤيد باشيد، خداحافظ شما

 ما !آقاـ كنم خودم را عرض ميـ : جلوي افراد كه هستيم؟به اين آيه عمل كرديم

 اما اگر يكي . اين حرفها نيست ما چه هستيم، اختيار داريد، نخير!قابل نيستيم، آقا

63، آية )25( سوره الفرقان_1
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خواهيم يك چاقو برداريم از آن  قابل نيستي، همچنين مي:بيايد به ما بگويد كه

گوئيم، دروغ  اينها چيست؟ معلوم است كلك مي.مغز سرش تا آن پايين پاره كنيم

 مگر ؟شوي چرا ناراحت مي،گويد شما قابل نيستي وقتي يك شخصي مي.است

 ما اين مطالب را از ! آقا.قابل نيستم، ديگر ناراحتي نداردگويي من خودت نمي

. چه حالي چه مسائلي، چه چيزهايي،نشينيمگيريم، در مجلس شما ميشما ياد مي

 حالا اگر يكي بيايد به ما . اختيار داريد، نخير ما كجا، اين حرفها كجا!نخير آقا

شود، شما اصلاً مثل مينشينيم هيچ طوري هم ن ما در مجالس شما مي! آقا:بگويد

 برو پيدا بكن مثل من را، ! بنده؟ غلط كردي؟ من؟ به.زنيافراد عادي حرف مي

 ناراحتي ندارد، مگر خودت ؟!شويد آقا چرا ناراحت مي.برو فلان بكن

گويي كه من كسي نيستم، حالا يك كسي بيايد گويي؟ خودت داري مينمي

. نفاق است، مجاز استدروغ است، معلوم است چيست؟ ؟بگويد چرا ناراحتيد

 اين آيه يك وجهه فقط به .پس معلوم است در خودمان اين آيه را پياده نكرديم

؟خواهيم بكنيمجنبة ظاهر دارد ولي آن مسائل بالا در آن مراتب بالا را چكار مي

####كنيم ما همين ظاهرش را رعايت نمي؟خواهيم چكار كنيمآنجا را مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™كنيمچه؟ همين ظاهرش را هم رعايت نمي.

zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ…………šš ššχχχχθθθθ çç ççGGGG‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 tt ttƒƒƒƒóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt



 ÏÏ ÏÏ9999#### YY YY‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤ffff ßß ßß™™™™�≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ» آورند آن كساني كه شب را به روز مي

 اين آيات سورة فرقان را ؟ چقدرش را انجام داديم»در حال سجده و در حال قيام

كند، هارده نشانه خداوند در اين آيات براي مؤمنين بيان ميبرويم نگاه كنيم، چ

 خدا ....سورِ ديگر، آيات ديگر، سورة يوسف و مراتبي كه در آنجا براي يوسف

برند او را در  تا مي؟كندآيد چكار مي يوسف مي.نيامده كه براي ما قصه بگويد

64 همان مصدر آية _1
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ن مصاحب با سلطان  اي، اين رفيق سلطان است، پيدا كردم:گويدزندان به او مي

ب، و خيلي خب، بسيار خ:گويد خدا مي.گويم سفارش مرا برود بكنداست، مي

 وقتي رفتي پيش سلطان بگو :گويد مي.پس بگو سفارش كند، برو سفارش كن

رود، اين رود هفت سال يادش مي اين مي.گناه آوردند در اينجااين را خلاصه بي

 اگر ديروز يادش ،گويد به سلطان ديگر مي حتماً امروز:هم آنجا هي منتظر است

 دوباره فردا، فردا . نگفت دوباره، شب شد!گويد، اي داد بيدادرفت امروز مي

اي پيش نيامده، امروز  بالأخره شايد تا ديروز نديده، قضيه، حتماً امروز:شودمي

 شب شد، ، شب شد، هي شب شد! اي داد بيداد: دوباره.آيدبالأخره يادش مي

 مسائل ،شودشود، آدم ميرست حاليش مي آن وقتي كه د؟شد پس كوشب 

 هفت سال .آيدشود، تازه آنموقع آن يادش ميكند، پخته ميحقيقي را ادراك مي

 اگر آن يادش بيايد، اين .بايد آن يادش نيايد، هفت سال هم اين بايد درست بشود

 يك شبش !يز من عز،دارد در زندانشود، بيخود كه خدا نگه نميخراب مي

 بيخود نگه .اش حساب استاش حساب است، يك ثانيهحساب است، يك دقيقه

 وقتي كه رسيد به آن .دارد يك ثانيه زياد نگه نمي، كه رسيدشدارد و وقتنمي

 تا حالا ! يك ثانيه به تأخير نبايد بيافتد، حالا كه درست شدي برو بيرون،مرتبه

 براي من گفته، براي  است؟براي كي خدا گفته اينها را !درست نشدي اينجا بمان

 قضية . خدا نيامده براي ما كتاب قصه نقل كند.شما گفته، تمام اينها عبرت است

حضرت يوسف، آن خصوصيات آنچه را كه براي او پيدا شد، براي يعقوب پيدا 

 چرا؟ ؟ چرا بايد يعقوب هفت سال يا بيشتر در فراق يوسف بايد بسوزد؛شد

گويند با يك تير دو نشانه،  ديديد مي.ي آن بود، براي حضرت يعقوبتكامل برا

زند، صد ميليون زند، صد هزار نشانه ميسه نشانه، خدا با يك تير هزار نشانه مي
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زند، يكي به اين، يكي به آن، منتها آن دلي كه غافل نباشد اينها را نشانه مي

.گيردمي

م سالك بايد تمام حواسش را فرمودند كه آدم عاقل و آدمرحوم آقا مي

بياورد توي گوشش، يك نكته، يك نكته، آن يك نكته را بگيرد، تمام حواسش را 

دانم من ميـ  ايشان اينجوري بود، ....بياورد در چشمش، تمام حواسش را بياورد

 ما در آنجا ....گفت اينها راتمام از ريزه كاريهايي كه استادش به او مي ـ ديگر

ربلا بوديم، در خدمت ايشان مشرف شده بوديم به كربلا، در همان بوديم، در ك

نشستيم مرحوم آقا با آقاي حداد صحبت  ما مي....سفري كه نوشتند هم در

 اما همان مطالبي را كه .رفتيمداديم و مي آقا صحبت ميكردند گوش مي،كردندمي

ا، چيزي از جيبشان ديديم مرحوم آقرفتند ما ميگفتند وقتي كه ميآقاي حداد مي

 كه الآن اينها يك مقداريش نويسندشان را درآوردند، دارند ميدر آوردند، دفترچه

گويند چه؟ كي اين كار را  اين را مي.آن موقعل  اينها ما.... هنوزجنگبه عنوان 

 تمام شاگردهاي آقاي . كسي كه خودش چهل تا پنجاه تا شاگرد داشت؟كردمي

 اين آن موقع اينجوري بود، ما . زير دست آقا بودند ديگر؟حداد مال چه بودند

 اين مطلب را مرحوم آقا، به حضرت :نوشتآورد مي فوري درمي.انگار نه انگار

 اين مطلب را حضرت آقا روحي فداه در ،نوشتندآقا با عنوان روحي فداه هم مي

صلاً توجه  چيزهايي را كه ما ا.اينجا ايشان نقل كردند، اين مسأله را گفتند

اي اي در آن بوده، عجيب نكتهشويم اين چه نكتهكرديم ولي الآن متوجه مينمي

 اين مال چيست؟ اين مال شخصي است كه بر تمام اوقاتش و بر .!بوده، عجيب

 به هر اندازه كه ما اين قرآن را در وجود  و إرقَع،إقرأتمام سكنات و حركاتش 

. به همان مقدار،ه در اين قرآن فرو رفتيمخودمان پياده كرديم به همان انداز

شود كه آنوقت آن عمل و آن فرو رفتن و آن تحققّ اين حقيقت قرآن موجب مي
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شما بتوانيد براي پلّة بعدي آمادگي داشته باشيد، براي حركت بعدي بتوانيد چكار 

يك  اگر نسبت به آن قضيه ما انجام نداديم، . بتوانيد آمادگي داشته باشيد؟بكنيد

 لذا در روز قيامت .ميمانيمشود در حركت بعدي متوقفّ اي افتاده ميپرده

 قرآن هفتاد بطن دارد، اگر ؟گويند به اين معناي قرآن تو چقدر عمل كرديمي

السلام رسيدي، به آن حقيقت مطلقة قرآن دسترسي هفتاد بطن را مانند امام عليه

 شصت تا، پنجاه تا، همينطور  اگر شصت و نه تا، شصت و هشت تا،،پيدا كردي

خيال ـ  يك روايتي هست .... نه:گويندآيند ميها هم مي به بعضي.پايين، پايين

راجع به ـ رسد  اينطوري كه به ذهنم مي،كنم مرحوم آقا در معاد شناسيمي

 سلمان كه :كنندالسلام از حضرت سؤال مياصحاب پيغمبر، اميرالمؤمنين عليه

 اويس كه ؟ اباذر كه بود»ه نداشتمق نداشت، تَدريايي كه ع«زَفبحرٌ لا ينْ؟بود

رسد  بعد مي.گويندكنند، حضرت مي راجع به خصوصيات و اينها سؤال مي؟بود

:فرمودند كه حضرت مي؟ چه شخصي بود؟به ابن مسعود، ابن مسعود كه بود

برايم شبهه پيدا  الآن ؟دانم اين روايت مال اميرالمؤمنين است يا امام صادقنميـ

آيد، ظاهراً، كنم اميرالمؤمنين باشد چون از مضمونش اينطور برميشد، خيال مي

؟ ابن مسعود كه بود ـچون ابن مسعود در زمان اميرالمؤمنين از دنيا رفته بود

»قرآن را خواند و همانجا ايستاد«وقَف دونهَ،و قرأ القران :فرمايندحضرت مي

 حالا ابن مسعود . تو نرفت، جلو نرفت، ظاهري را فقط» همانجاايستاد«وقَف دونه

 پيغمبر، خيلي از .آدم خوبي بود، ابن مسعود قاري بود، صداي خوبي هم داشت

 ابن مسعود :فرمودندكردند و مي ابن مسعود را صدا مي،شد حضرتاوقات مي

ت كردند، حضرخواند و حضرت گريه ميقرآن بخوان و آن با صوت حزين مي

؟ ولي چه بود ابن مسعود.آمد و از خواندن ابن مسعوداشك از چشمانشان مي
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 يعني حظيّ برد، . ايستاد همانجاقرأ القرآن و وقَف دونه،،همين، حدش همين بود

 فلان بود ولي ،آدم خوبي بود، آدم چيزي بود، با اسلام بود، با شيعه بود، تشيع بود

.ن حد خواندن و صدايش هم قشنگ بود فقط همين، در همي؟حظّش چقدر بود

 خب اينها مال . ته نداشت سلمان»ه نداشتتَ«زفبحرٌ لا ينْ؟ولي سلمان كه بود

 اينها مال اين است كه ما نبايد كاري انجام بدهيم كه دريچة فيض و ؟چيست

آيد آن  شرائطي كه براي ما پيش مي.دريچة معارف نسبت به انسان بسته بشود

 لذا نسبت به ذكر همة افراد از مبتدي و .يد با ذكر تطبيق بدهيمشرايط را با

السلام،  از كسي كه ابتداي كارش است و انتهاي اوست، حتيّ امام عليه،مختتم

حتيّ پيغمبر اكرم كه اشرف كائنات است و فخر عالم وجود است و منبع فيض 

اينها، عالم است و نقطة واحديت است، جريان اسماء و صفات كليه است، همة 

السلام  لذا امام صادق عليه.لق، در توسل به اسماء و صفات كليّ الهي محتاجندخَ

 اگر من ذكر نگويم به همين اندازه ذكر نگفتنم خودم را از آن فيض :گويدمي

دهم برو و انجام بده، مطلب را من بهت محروم كردم، يك دستورالعمل بهت مي

خواست به همه وقت بدهد  امام صادق اگر مي. وقت من را هم ديگر نگير،گفتم

 دو ساعت به ما وقت ! يك ساعت به ما وقت بدهيد، آقا! آقا؟شد قضيهچه مي

، بيايند يشود يك ساعت، بعد هم چ چند دقيقه مي. چند دقيقه!بدهيد، آقا

ام ضرر كردم، دانم، سرمايه حسن اينطور شد، حسين اينطور شد، نمي! آقا:بگويند

 من ! بابا:گويد امام صادق مي.ام را دريا برد و فلان و چهم را باد برد و خانهاكشتي

هم و مرعزيد و  اين مطالب را با، اين مسائل جاي گفتن ندارد،حوصله ندارم

؟خواهيد بگيريد چرا بيايي وقت مرا مي:گويد امام مي،شود برويد شما بگوئيدمي

 است كه احساس تكليف حضرت ه جوري يك وقتي قضي.آقا من ذكر دارم

نشيند، اصحاب آيد در مسجد مدينه هم ميشود ميكند، خود حضرت بلند ميمي



مجلس هجدهم.................................................................................................................................22

 يك وقتي نه، طرف .كندكند، براي آنها احكام هم بيان ميرا هم جمع مي

 بابا مخلصتان هستيم، خدا عمرتان :گويدخواهد بيايد بنشيند درد دل كند، ميمي

 سالك بايد از امام . اينطور انسان بايد باشد.دگي داريم زن،بدهد، ما كار داريم

 دارد به  اَدنيوقاب قوسين اَ جايي كه آن حضرت با عبور از .صادق ياد بگيرد

 ديگر واي بحال ما و به روزگار ما كه تمام اوقاتمان را با ،گويدعنوان بصري مي

 آن امام .يستكنيم، عين خيالمان هم نحرف و نقل و اين و آن داريم سپري مي

 بيخود بلند نشود بيايي اينجا من كار و زندگي دارم، بهت :گويدصادق دارد مي

 ما انگار نه انگار كه نه آخرتي است و نه خدايي .گفتم دستور را برو انجام بده

خلاصه خيلي خوشيم، خيلي هم خيلي خوشيم، ... ونه مرابتي است و است 

لأخره انسان بايد مطالب را آسان  خوب است، با،خوب نيست آدم خوش باشد

و بگيرد ولي در اين مطالب نبايد سهل بگيرد كه سهل اگر بگيرد مفت باخته است

.حقيقت را به مجاز فروخته كه ديگر قابل بازگشت نيست

 مطالب در شرح اين عبارت مبارك حضرت تا حدودي عرض شد، 

.پردازيمه به عبارت ديگر ميانشاالل

دد و آل محملي محمهم صلّ عالل


